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رودرروآچارکشى

میزان اطلاع شهروندان از مســائل روز حوزه هایی چون 
فرهنگ، هنر و سیاست یکی از دغدغه های عمومی جامعه 
به حساب آمده و حتی به نوعی معیار ارزش گذاری میزان 
اطلاعات عمومی آنها ارزیابی می شــود، با این همه گاه 
کم اطلاع بودن برخی از چهره ها و ســلبریتی ها از مسائل 
حوزه های تخصصی دیگر، با واکنش مردم عادی مواجه 
می شود همچنان که بی اطلاعی یک بازیگر از کارگردانان 
مهم ســینمای دنیا و عدم اظهارنظر او نسبت به عکس 
آقــای ظریف در این چنــدروز واکنش هــای فراوانی را 
به همراه داشته اما «عباس عبدی» به «شرق» می گوید که 
نمی توان از تمام شهروندان توقع داشت در همه حوزه ها، 

افرادی مطلع باشند:

 یک شــهروند باید دارای چه سطحی از اطلاعات  �
عمومی در حوزه هایی مختلف باشد که در جامعه متهم 
به بی اطلاعی نشــود؟ در مورد افراد کمی مشــهورتر 
چطور؟ مثلا بازیگران تا چه حد لازم اســت از مسائل 

روز سیاست مطلع باشند؟
به نظر نمی رسد که در این زمینه معیاری تعریف شده 
داشــته باشیم، هر فردی در حوزه ای که فعالیت می کند، 
طبعا باید دارای ســطحی از اطلاعات باشــد ولی لزوما 
دلیلی ندارد که از دیگر حوزه ها مطلع باشد؛ به عنوان مثال 
افرادی هســتند کــه در حوزه سیاســت فعالند اما هیچ 
اطلاعــی از فوتبال ندارند. به همیــن میزان دلیلی ندارد 

که یک موســیقی دان از مسائل سیاسی اطلاعات دقیقی 
داشته باشد.

آیا یک چهره مشــهور  نیازمند داشتن اطلاعات  �
پایه ای درباره مسائل روزمره زندگی خود نیست؟

یک نکته مهم درباره کیفیــت توزیع اطلاعات وجود 
دارد و آن این اســت که داشــتن اطلاعات همیشه از یک 
توزیع نرمال تبعیت می کند، به عبارت دیگر، مثلا در حوزه 
هنرمندان، هنرمندانی داریم که در زمینه مسائل سیاسی 
اطلاعــات دقیقی دارند، بعضی ها هــم اطلاعات اندکی 
دارند و گروه بیشــتری هم از اطلاعات متوسط متناسبی 
برخوردارنــد. ممکن اســت بازیگری کــه در این برنامه 
تلویزیونی مورد ســؤال قرار گرفته، جزء آن دســته اندک 

باشد که اطلاعات کمتری دارند.
 برای یک چهره سرشــناس، آیــا می توان حدی  �

از اطلاعات را تعریف کرد که داشــتنش، مســئولیت 
اجتماعی تلقی شود؟

به نظر من، هر شــهروند به حــدی که می خواهد در 
سرنوشت خود مشارکت داشته باشد باید حدی از مسائل 
مرتبط با سرنوشــت اجتماعی خود مطلع باشد؛ این حد 
برای هر شــهروندی لازم اســت، گو اینکه ممکن است 
او بــرای تعریف این حد، یک واســطه انتخاب کند، مثلا 
بگوید به خاطر عضویــت در یک حزب، یا اعتماد به یک 
فــرد هرچه آن فرد یا حزب بگویــد را مورد حمایت قرار 
می دهد و به اصطلاح آن حد را با کمک اندیشه های یک 

عنصر واســطه تعریف کند. فارغ از این حد، خیلی نیازی 
نیســت که از همه اقشــار جامعه توقع داشــته باشیم، 
مســائل روز حوزه های مختلف را بشناسند و درک کنند، 
همچنان که مثلا در آمریکا هم ممکن اســت شهروندان 
فراوانی باشند که حتی ندانند ایران کجای نقشه دنیا قرار 
گرفته است. قضاوت هرکدام از ما درباره این حد اطلاعات 
باید متناسب با ادعاهای مطرح شده توسط فرد باشد و نه 
انگاره هــای ذهنی ما در این زمینه. اما وقتی که چهره ای 
سرشــناس، در حوزه سیاســت اظهارنظر کرده و راهبرد 

می دهد، به ناچار باید مطلع نیز باشد. 
 در این برنامــه تلویزیونی، بازیگر شــرکت کننده  �

حتی نســبت به آقای ظریف هم هیچ واکنشی نشان 
نمی دهد. فکر نمی کنید شــناختن ظریف که به نوعی 
قهرمان ملی این روزها محسوب می شوند، مخاطب 

را وادار می کند درباره فرد، اماواگرهایی مطرح کند؟
برویــد در جامعه و از مردم نظرســنجی کنید، بعید 
می دانم بیش از ۷۰درصــد از افراد جامعه آقای ظریف 
را بشناســند و احتمالا این هنرمند هم جزء آن ۳۰ درصد 
باقیمانده به حســاب می آید. خیلی نباید انتظار داشت، 
شاید برای ما و شما که در فضای مسائل روز جامعه قرار 
داریم، عجیب باشد که کسی درباره آقای ظریف به دلیل 
ناآشــنایی اظهارنظر روشنی نداشته باشد اما باید دید آن 
هنرمند در چه فضایی قرار داشــته که از سخن گفتن در 

مورد آقای ظریف طفره رفته است.

گفت وگو با عباس عبدی درباره میزان آشنایی چهره های سرشناس با مسائل روز سیاست
حد آگاهی سیاسی چهره ها کجاست؟

پنجره روبه خیابان

دورزمانــی شــهر را بــا برج وبــارو و مرکــز تجارت 
و  بزرگراه هــا  بــا  را  شــهر ها  بعدتــر  می شــناختند، 
ساختمان های بلندمرتبه شناسایی می کردند، اما امروزه 
شــهر ها را از ارتبــاط رودررو و چهره به چهره مردمانش 
بازمی شناســند؛ مردمانی که امــکان ملاقات با یکدیگر، 
دیدن و دیده شــدن دارنــد! اما تهران هنــوز در تعریف 
دوم از معنای شــهر گرفتار آمده و از پیشرفت در مفهوم 
شــهر، باز مانده است. چشم انداز امروز تهران با افزایش 
بزرگراه ها به مسافت و مبدأ و مقصد و عملیات بی وقفه 
بلندمرتبه ســازی ســاختمان ها در تمام طول شبانه روز، 

چیزی جز ماندن در مفهوم شهر قدیم را عرضه نمی کند. 
کوچک کردن پیاده راه ها به نفع فراخ شــدن مســیر 
خودروها، کف سازی نامناســب برای حرکت پیاده، نبود 
پــل برای عبور پیادگان از جــوی، وجود نرده های بلند و 
بی قــواره پیاده راه ها بــرای اطمینان خودروســواران از 
نبود مانع انســانی، نبود چراغ راهنما برای عابر پیاده در 
چهارراه های دارای چراغ راهنمای سه زمانه، کم توجهی 
بــه نگهــداری پیاده راه ها توســط شــهرداری ها و نبود 
زیرســاخت حقوقی نما و منظر شهری که موجب شده 
تا نما و منظر تهران توســط تابلو های اصناف، ادارات و 

شرکت ها آلوده و شلخته به نظر  آید، همه از این حکایت 
دارد که در شــهر مــا تهران، غلبه نگاه مدیران شــهری 
بر خودرو استوار اســت و پیادگان اولویت دوم مدیریت 
شهری است!  بدون شک توسعه بزرگراه ها و فراخ کردن 
مسیر خودروها را پایانی نیست! تدبیر در توسعه وسایل 
حمل ونقــل عمومی پاک و برنامه ریزی شــهری با غلبه 
نگاه انســانی (پیادگان) برای داشتن شــهری با هویت 
جمعی و خاطره ســاز است. این شهر با امکان برخورد و 
ملاقات رودرروی شــهروندان با فضایی دارای مراتبی از 

زیبایی است که خاطره ساز و باهویت می شود! 

ضرورت تغییر نگاه مدیریت شهرى از خودرو به انسان

ماه گرفتگی

ایرانی های سراســر دنیا با ما تمــاس گرفتند و  �
گفتنــد آمریکا قرار اســت به دلیــل خطر حملات 
تروریســتی داعش قانونی بگذارد که شــهروندان 
چند کشــور - ازجمله ایران - حتــی اگر تبعه یک 
کشور اروپایی باشــند و دو  ملیتی محسوب شوند، 
بــرای ورود به خــاک آمریکا نیاز بــه گرفتن ویزای 
مجدد داشته باشند. این موضوع ایرانی های مهاجر 
را غمگین کرده و آنهــا در اعتراض به این موضوع 
آلن ایــر، ســخنگوی فارســی زبان وزارت خارجه 
آمریکا، را در فیس بوک poke کردند؛ یعنی سقلمه 
و ســیخونک زدند. این ایرانی ها گفتند می دانید ما 

چقدر هزینه کردیم که دیگر هزینه نکنیم؟ 
ایرانی هــای جهان حق دارنــد. ما هم یک بار کلی 
خرج کردیم و آمدیم تهران و شــلوار جین پوشیدیم و 
موها را روغن زدیم، منتهــا تهرانی ها به ما می گفتند 
شهرســتانی. البته تهرانی ها قصد توهین نداشــتند، 
فامیل ما شهرســتانی بود! خلاصــه بعد برای اقامت 
در تهران تصمیــم گرفتیم فامیلیمان را تغییر بدهیم. 
تغییر دادیم و گذاشتیم پوریا شهرستانی تهرانی الاصل؛ 
که متأســفانه با اینکه ما گرین کارت تهران را داشتیم 
ولی مــا را سیتیزن شــیپ نمی کردنــد. خلاصه برای 
سیتیزن شــیپ فامیلیمان را عوض کردیم و گذاشتیم 
پوریا تهرانالاصل که متأسفانه چون کلمه فارسی الف 

و لام عربی نمی گیرد منطقا ما سندیت نداریم. 
توصیه

فامیل ها و دوســتان ما از آلن ایر شاکی هستند که 
برای جلوگیری از تصویب این قانون نمی رود کنگره و 
یک غزل سعدی نمی خواند تا نمایندگان بغض کنند و 

بی خیال قضیه بشوند. 
دلیل منطقی

اینکه ما پز بدهیم و بگوییم تا به حال هیچ داعشی 
شناسنامه ایرانی نداشته دلیل قانع کننده ای نیست. اما 
اگر بگوییم لوپاریزین گفته ۳٥ درصد تروریســت های 
خارجــی داعش فرانســوی هســتند، پــس به جای 
ایرانی ها از فرانسوی ها پاسپورت و ویزا بخواهید، کاملا 

منطقی است. 
حکایت

به نظر ما ایرانی بودن مثل ماه گرفتگی روی صورت 
است، زیباســت خیلی هم زیباست اما هر کاری کنی 

نمی شود کاریش کرد.
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